
 ଓناൎصध ࡙  اسلاਗیઞઌی ૓नه و ঃبا਩ی ࣹࡷوقূ
  ീযห١٣٩٠تان ،و घھارم ඏࣂࡣتم، ॷماره ൈএ࣎ سال             

٧۶ -۵١   બࡳحات  

  
  
 

 ١ مازاد بر ديهجبران خسارت معنوي ناشي ازخسارات 

    دكتر زهرا فهرستي

   منصوره فصيح رامندي

 :چكيده
هاي زيانمحاسبه و جبرانمختلف آن و روشمعنوي و مصاديقبحث از خسارت

دعاوي راجع به اينگونه رسيدگي بهمعنوي و در نهايت رويه محاكم قضايي، در مقام
علم حقوق و تحقيقات  يهپيچيدخسارات از موضوعات جالب و در عين حال نسبتاً 

هاي مناسب درمتون قانوني جهت امكان جبران خسارت با وجود زمينه. حقوقي است
معنوي، هنوز اكثريت قريب به اتفاق محاكم از صدورحكم در مورد دعاوي كه 

  .ورزندهاي معنوي است امتناع ميي خسارتموضوع آن مطالبه
زيرا هر فرد بر اثر . اد بر ديه استيكي از مصاديق خسارت معنوي خسارت ماز

دهد هاي مختلف مادي و معنوي را نيز از دست ميصدمات جسمي منافع و خسارت
. كه بعضاً پرداخت ديه مقرر براي جبران بسياري از اين صدمات كفايت نخواهد كرد

هاي معنوي كه ديه مقرر بررسي چگونگي جبران اينگونه خسارات به ويژه خسارت
ن آن كافي نيست ازجمله مباحث قابل بررسي در محاكم حقوقي و مباحث براي جبرا
  .فقهي است

 
  .مدني مسؤوليتمعنوي، ديه، خسارت مازاد بر ديه، خسارت، خسارت : كليدواژه

                                                 
  18/3/1390:تاريخ پذيرش   12/8/1388: تاريخ وصول -1      

   Zah.fehresti@guctb.ac.ir  -ياستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز* 
   يتهران مركزواحدآزادانشگاهداسلاميحقوقومبانيارشدفقهكارشناسي*          
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  مسألهبيان 
شود كه ضرر در ناحيه جسم، فقط مادي هاي حقوقي استظهار مياگرچه از برخي از نوشته

ها آن را صرفاً معنوي به شمار و در مقابل برخي ديگر از نوشته)416لنگرودي، جعفري (است، 
يابيم كه مواردي با دقت در هر خسارت بدني در مي) 47 – 48، ،مسؤوليت مدنيشهيدي(اند، آورده

نظير آسيب وارده بر جسم يا روان، درد و رنج، اضطراب و فشار عاطفي، از دست دادن درآمد و 
هاي جانبي آن، زيان وارد بر اموال يا هاي معالجه و دارو و ديگر هزينهد، هزينهقدرت كسب درآم

هاي مختلف تجارت كه به صورت مستقيم از زيان جسمي يا رواني ناشي شود، مصاديق و چهره
  .آيندهاي جسماني به شمار ميمعنوي و مادي زيان

مادي و معنوي را از دست  هاي مختلفهاي جسماني سرمايهبنابراين زيان ديده با آسيب
رو بايد تصريح كرد كه هر آسيب به بدن و سلامتي آن، داراي دو جنبه مادي و دهد، از اينمي

تواند خسارت معنوي است كه زيانكار ملزم به جبران اين دو جنبه از خسارت است و زيان ديده مي
- حقوق اسلامي در ازاي آسيب با وجود اينكه ديه روشي است كه در. مادي و معنوي را مطالبه كند

هاي مهمي سؤالبيني شده است فقهاي معاصر و حقوقدانان اسلامي جاني پيشهاي بدني و تلف
اند كه آيا ديه تنها يك روش جبران خسارت است؟ آيا ديه تنها را در اين زمينه مطرح كرده

  مجازات و كيفر جاني به دليل جنايتي است كه مرتكب شده است؟
هاي مادي و معنوي مقرر داشته است يا ديه تنها اختصاص آن را براي تمامي زيانآيا شارع 

ديگر اين است كه آيا تعيين  سؤالهاي معنوي نخواهد بود؟ هاي مادي دارد و شامل زيانبه زيان
هاي مادي و معنوي زايد بر آن نخواهد بود، يعني آيا براساس شرع ديه مانعي از مطالبه خسارت

عامل ضرب و جرح را به پرداخت مخارج بسيار بالاي معالجات مربوط به ضرب و  جرح يا توان مي
خسارت از كارافتادگي يا صدمات عاطفي ايراد شده به مجني عليه ناشي از دست دادن عضو يا 

  اعضاي بدن يا از دست دادن عزيزي محكوم كرد؟
  

  مقدمه
  . كه به لحاظ نظري حائز اهميت استبررسي و تحقيق راجع به خسارات معنوي، علاوه بر آن 
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هاي با دقت در سيستم. استناپذير تبديل شدهامروزه به لحاظ كاربردي نيز به يك ضرورت اجتناب
يابيم كه در دو بعد نظري و قانوني، خسارت معنوي در اكثر آنها قابل حقوقي جاري كشورها در مي

  .هايي وجود داردين مورد منع يا محدوديتجبران بوده و تنها در تعداد محدودي از آنها، در ا
اي در اين توان مدعي شد كه تحقيقات جامع و گستردهدر كشورمان، مي مسألهدر مورد اين 

شايد علت اين ضعف را بتوان در عدم تدوين و تصويب قوانين مستقل . زمينه صورت نگرفته است
  .ذاري دانستاز سوي نهادهاي قانونگ مسألهتوجهي بنيادين به اين و بي

امروزه باتوجه به گستردگي مباحث حقوقي، ديه و خسارت مازاد بر آن، ارتباط تنگاتنگي با 
ديه يكي از مهمترين نهادهاي مالي است كه در حقوق . بحث خسارت معنوي پيدا كرده است

 دهد،جاني، كه گروه مهم خسارت معنوي را تشكيل ميهاي بدني و تلفي آسيباسلامي در زمينه
  .بيني شده استپيش

ها و حقوق مادي در نظر گرفته و به ها و حقوق معنوي را در كنار سرمايهبشر همواره سرمايه
هاي حمايتي اين روش. استحمايتي توجه داشتههايهمين جهت به مرور به قانونمند كردن، روش

ي ي اعادهوسيله گرفته است زيرا مجازات، تنهادر ابتدا به صورت تنبيه و مجازات صورت مي
  .آمده استمجدد حيثيت وي به شمار مي تأييدي مجني عليه و آبروي از دست رفته
هاي شبه ترميمي چون ديه در كنار مجازات و كيفر براي جبران برخي از موارد به مرور، روش

ديه يكي از نهادهاي حقوقي است كه ضرر و زيان مدعي . خسارت معنوي مورد پذيرش قرار گرفت
-در پاره. استصورت معين و مقدر، نسبت به نفس، اعضا و منافع در آن مشخص شدهصوصي بهخ

عليه مطابقت داشته و در بعضي موارد، هاي وارده بر مجنياي از موارد ميزان و مبلغ ديه، با خسارت
هاي ي مقدر شرعي وجود ندارد و چه بسا خسارتهاي وارده و ديهگونه تناسبي بين خسارتهيچ

هاي وارد شده بر وي اي است كه نسبت به صدمهوارده به مجني عليه، چندين برابر ميزان ديه
هاي معنوي شود كه در بعضي موارد ممكن است مجني عليه، متحمل زيان. معين شده است

  .هاي معنوي از دست رفته با تعيين مبلغي پول ممكن نباشدامكان جبران اين سرمايه
مهمي، خود نوعي تضييع حقوق است كه در اسلام از  مسألهچنين  توجهي بهبدون شك، بي
  .آن نهي شده است
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ي حاضر در صدد بيان چگونگي جبران خسارت معنوي و ارتباط آن با خسارت مازاد بر مقاله
در اين نوشته سعي بر آن است كه پس از شرح مفاهيم خسارت معنوي و چگونگي . ديه است

هاي مازاد بر ديه كه از مصاديق خسارت شروعيت جبران خسارتجبران آن، مشروعيت يا عدم م
  .معنوي است نيز، مورد بررسي قرار گيرد

  
  مفهوم خسارت معنوي، جايگاه قانوني آن و چگونگي جبران خسارت معنوي

معنوي و ميزان توجه قوانين حاكم در جامعه به اين در اين مبحث مفاهيم حقوقي خسارت
ه مورد بررسي قرار همچنين جبران اين خسارت، با بيان ادلّ. گيردمورد بررسي قرار مي مسأله

  .خواهد گرفت
  تعريف خسارت معنوي – 1

خسارت معنوي اصطلاح شايع و در عين حال پر ابهامي است كه تعيين مصاديق و ترسيم 
به كار رفته، اما در هيچ دقيق قلمرو آن كار آساني نيست زيرا، با اين كه در متون قانوني متعدد 

يك از متون مزبور تعريفي از خسارات معنوي به عمل نيامده است و حقوقدانان نيز در تعريف آن 
  .وحدت نظر ندارند

از مهمترين ايرادات . در واقع بسياري از تعاريف ارايه شده فاقد شرايط تعريف منطقي است
لذا به منظور يافتن تعريف جامع و مانع . باشدوارد به اين تعاريف، عدم جامعيت و مانعيت لازم مي

  .رسد، بيان خواهد شد، ابتدا نظرات برخي نويسندگان كه تعريف كاملتري به نظر ميمسألهاز اين 
ضرري است كه به «: نويسدي تعريف خسارت معنوي ميترمينولوژي حقوق در زمينه مؤلف

مثلاً بر اثر افشاي راز مريض به حيثيت او شود، عرض و شرف متضرر يا يكي از اقارب او وارد مي
. قابل مطالبه است 1339مدني مصوب  مسؤوليتاين خسارت طبق قانون . شودلطمه وارد مي

  )316،جعفري لنگرودي(» ك -د  –د  –آ  9ي ماده
نژاد در شبه تعريفي از خسارت معنوي آورده است، خسارت معنوي عبارت است از حسيني

. يا آسيب رواني و يا آسيب به احساسات عاطفي لم جسمي،أشخصيت، تآسيب رساندن به حق 
  )70،،مسؤوليت مدنينژادحسيني(
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دار كردن و خسارت معنوي، عبارت است از جريحه«: اندبرخي از نويسندگان حقوقي نوشته
  )8-9،،حقوق مدنيامامي(» .ي معنوي دارندها كه جنبهلطمه زدن به بعضي از ارزش

ي معنوي دارند به مخاطب واگذار شده است و هايي كه جنبهريافت ارزشدر اين تعريف د
برخلاف دو تعريف گذشته كه با معرفي مصاديق بارز و اشاره به موارد و مصاديق خسارت معنوي، 

كرد تنها به ارايه مفاهيم مجمل، چون ارزش معنويت بسنده مفهوم آن را براي مخاطب روشن مي
توان گفت؛ دور، را به دنبال دارد زيرا جامع و مانع نيست، حتي مياين تعريف نيز . شده است

  .هاي معنوي استدريافت مفهوم خسارت معنوي، مستلزم دريافت معني ارزش
براي «: نويسددكتر كاتوزيان ضمن اذعان به دشوار بودن تمييز زيان معنوي از زيان مادي مي

ان گفت؛ صدمه به منافع عاطفي و غيرمالي توباشيم مياينكه مفهومي از آن را به دست داده
  )221، ،حقوق مدنيكاتوزيان(» .است

رسد، اما به لحاظ اينكه در تر به نظر ميتر و جامعدر بين تعاريف فوق، تعريف اول كامل
تعريف مذكور نيز به درد جسماني اشاره روشني نشده است و از طرفي، بين شعور و احساسات مرز 

هرگونه ضايعه و زيان : يم كرد، بهتر است خسارت معنوي چنين تعريف شودتوان ترسروشني نمي
ألمات غيرمجاز را، كه از هتك حيثيت و يا لطمه به اعتبار اجتماعي يا فردي شخص و يا به لحاظ ت

  .شود، خسارت معنوي گويندخره به سبب صدمات عاطفي حاصل ميجسماني و يا روحي و بالأ
  
  :اقسام ضرر معنوي -2

  :ضررهاي معنوي ممكن است ناشي از يكي از دو امر زير باشد
هاي فردي و حيثيت و شرافت لطمه زدن به يكي از حقوق مربوط به شخصيت و آزادي )الف
  .توان مجموع آن را سرمايه معنوي ناميدكه مي
هاي شغلي و هنري و علمي، از دست هاي روحي، محروم ماندن از علاقهدر نتيجه صدمه )ب

هاي ديني و هاي عاطفي، لطمه به اعتقاد و ارزشن زيبايي و هماهنگي جسمي و شكستداد
  .كلي احساس اخلاقي زيانديده كه بخش احساس معنوي ناميده شده استطوراخلاقي و به
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اي از حقوق مادي و معنوي است مانند حقي كه آميزه بايد افزود كه گاه حق مورد تجاوز
  )263،كاتوزيان. (و حقي كه هر كس بر چهره و عكس خود دارد مؤلف بر ابتكارهاي خود دارد

  
  خسارت معنوي در قوانين جاري كشور -3

گذار، در قوانين جاري ايران، خسارت معنوي به صورت جدي مورد عنايت قرار گرفته و قانون
 تمسؤوليچه در قانون اساسي يا در قوانين كيفري و قانون مدني، خسارات معنوي را از موجبات 

اي خواهيم هايي از اين مواد قانوني اشارهدر ذيل به نمونه .كنددانسته و لزوم جبران آن را بيان مي
  : داشت

  ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي مسؤوليت –الف 
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در «: قانون اساسي آمده است 171در اصل 

ق حكم در مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير، حكم يا در تطبي
شود و در هرحال از طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت جبران مي

  ».گرددي حيثيت ميمتهم  اعاده
 اين نوع نگرش قانونگذار متخذ از منابع فقهي در زمينه قضاوت است، چنانكه در حديث اصبغ

هر گاه قضات در خون و مال خطا كنند بايد به وسيله «. فرمودند) ع(بن نباته، امير المؤمنين علي
  )18،167،،مفتاح الكرامهعاملي(» .المال مسلمين جبران شودبيت

  1.اندالمال دانستهفقيهان جبران خسارت ناشي از قصور و اشتباه قاضي را به عهده بيت
. ه تصويب رسانده استتوجه به مباني فقهي اين اصل، آن را باساسي با مجلس خبرگان قانون

  ) 104كاتوزيان،(
  مدني  مسؤوليتناشي از ايراد خسارت معنوي در مواد قانون  مسؤوليت –ب 

مدني با الهام از قوانين كشورهايي نظير فرانسه، سوئيس در هفتم ارديبهشت  مسؤوليتقانون 
  توان بعد از قانون اساسي مهمترين منبع قانونياين قانون را مي. به تصويب رسيده است 1339ماه 

                                                 

 به بعد   1752، ص 1364مجلس شوراي اسلامي، : تهران/ ايراناسلاميجمهورياساسيبررسي نهايي به قانونذاكرات مجلس مشروح م 1
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  .در زمينه جبران خسارت معنوي دانست
احتياطي بي يهدرنتيجهركس بدون مجوز قانوني عمداً يا «دارد؛اين قانون مقرر مي -1ماده 

به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون 
جبران  مسؤولبراي افراد ايجاد شده  لطمه وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، 

  ».خسارت ناشي از عمل خود است
غيرمالي را كه از پشتوانه قانوني برخوردارند مورد  بيني، حقوققانونگذار در اين ماده با روشن

بيني كرده و آنان را به جبران مدني را پيش مسؤوليتحمايت قرار داده و براي متجاوزين به آنها 
  .ضرر معنوي ملزم كرده است

مدني ايراد خسارت معنوي را اعم از اينكه همراه با خسارت مادي  مسؤوليتقانون  – 2ماده 
در «دارد اين ماده مقرر مي. يا به صورت مستقل وارد شود قابل رسيدگي دانسته استايراد گردد 

موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده باشد دادگاه پس از 
چنانچه عمل وارد كننده زيان . كندرسيدگي و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي

خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتي كه وارد كرده محكوم  موجب يكي از
  ».خواهد كرد

چنانچه صدمات جسمي با لطمه به سلامتي شخصي «:اين قانون آمده است 5همچنين درماده
  ».ها تلقي شده استجبران همه خسارت مسؤولموجب نقص بدني و مانند آن باشد، زيانكار 

اين قانون باز هم خسارت معنوي مورد توجه و حكم قرار گرفته است و  10و  9 ،8، 7در مواد 
قانون مزبور از خسارت معنوي به زيان  8زيان معنوي با صراحت مطرح ولي در ماده  9، 7در مواد 

هرحال در مواد مذكور به. استوارد برحيثيت و اعتبارات و موقعيت شخصي يا خانوادگي تعبير شده
  .و در نتيجه مستلزم جبران شناخته شده است مسؤوليتخسارت معنوي موجب 

دارد نگاهدارنده و مواظبت كننده مجنون يا صغير مدني مقرر مي مسؤوليتقانون  – 7ماده 
هاي وارده از ناحيه مجنون يا جبران همه زيان مسؤولدر صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت 

  .به شمار آمده است، اعم از اينكه زيان وارده مادي يا معنوي باشدصغير، 
  به   كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع«قانون مذكور آمده است؛  -8در ماده 
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بنابراين لطمه به » .جبران آن است مسؤولحيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد 
شخاص اعم از اينكه با سوء نيت و تقصير و اشتباه صورت پذيرفته باشد حيثيت و اعتبار و موقعيت ا

  .از مهمترين مصاديق خسارت معنوي است
مدني به صورت موردي و مصداقي، از خسارت معنوي بحث كرده  مسؤوليتقانون  – 9ماده 

از استفاده  دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد يا سوء«است؛ در اين ماده آمده است كه 
تواند از مرتكب علاوه بر زيان مادي، مطالبه زيردست بودن حاضر به همخوابگي نامشروع شده مي

مربوط به مطالبه زيان  يخصوصضمن اشعار به اين نكته كه دعواي ».زيان معنوي هم بكند
  .تواند همراه با دعوي كيفري مربوط به جرم رابطه نامشروع مورد رسيدگي قرار گيردمعنوي مي

گيري از مدني با بهره مسؤوليتتوان به اين نتيجه رسيد كه قانون توجه به مطالب فوق، ميبا 
مدني، جبران خسارت معنوي را امري ضروري تلقي كرده خواه اين  مسؤوليتقواعدكلي و عمومي 

  .جبران به وسيله مال بوده يا به هر طريق ديگر صورت پذيرد
  

  ناشي از ورود خسارت در حقوق كار مسؤوليت –ج 
اجتماعي هرشخص حقيقي يا حقوقي كه بيمه شده بر اساس مينأقانون ت 2ماده 4براساس بند
دار اداره عهده مسؤولعنوان مدير يا كند، كارفرما بوده و تمامي كساني كه بهدستور او كار مي

هاي مادي و معنوي كه به زيان شود و كارفرما نسبتكارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي
است زيرا  مسؤولشود در هنگام كار يا به مناسبت آن به شخص ثالث از ناحيه كارگران او وارد مي

گيرد با توجه به اينكه كار مياو كارگران و كاركنان را براي تامين مقاصد اقتصادي خويش به
جبران  مسؤولگذار كارفرما را قانون. زنندكارگران براساس هدايت كارفرما دست به فعاليت مي

  .شودداند كه ضمن كار يا به مناسبت آن به كارگر وارد ميخسارتي مي
مدني، درصورت ورود خسارت به شخص ثالث به  مسؤوليتقانون  12همچنين براساس ماده 

  .بودهاي وارده خواهد جبران خسارت مسؤولاحتياطي كارگران يا كاركنان اداري، كارفرما علت بي
در مورد خسارت مادي هم، هميشه امكان جبران خسارت به نحو واقعي و كامل وجود ندارد و 

حتي در تعيين . اشكال دشواري تقويم مادي خسارت معنوي در خسارت مادي هم وجود دارد
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مجازات در جرايم كيفري هم اين امكان قابل طرح است، ولي اين امر مانع رسيدگي محاكم و 
لذا قاضي بايستي صرفاً به ميزان تقصير اتكاء نكند بلكه به ميزان خسارت . گرددصدور حكم نمي

باشد، در تعيين ميزان ديده كه مؤثر در قضيه ميوارده و ساير اوضاع و احوال و شرايط زيان
؛  257–259،كاتوزيان ؛11،لزوم اعاده خسارت معنوي،نخجير. (خسارت وارده توجه داشته باشد

چون «: نويسددكتر سيد حسن امامي در اين باره مي) 176 –177وي در حقوق،خسارت معنپروين،
باشد تا بتوان به وسيله پول آن را تقويم كرد، لذا لطمه به حيثيت، درد  و آلام روحي، از اموال نمي

ولي چون محكوميت زيان . اندقوانين بعضي از كشورها، اجازه مطالبه خسارت نسبت به آن را نداده
گردد و تنبيه مرتكب را نيز ديده ميبه پرداخت مبلغي، موجب، تشفي  و تسكين خاطر زيانزننده 

اجتماعي عمل با توجه به اوضاع و احوال قضيه و اهميت( .پذيرددربر دارد منطق اجتماعي آن را مي
  )21،حقوق مدني،امامي.) (زنندهآن و وضع مالي زيان تأثيرارتكابي  و ميزان 

  
  نوي قابل جبران است؟آيا ضرر مع -4

در اصل لزوم جبران خسارت معنوي و به نحو غيرمادي ترديدي در ميان حقوقدانان وجود 
در قوانين موضوعه و فقه هم اين امكان مورد تصريح ) 18،مباني مسؤوليت مدني،زادهقاسم. (ندارد

ها و موجب چالشليكن آنچه ميان انديشمندان و محاكم . باشدواقع شده است و قابل استنباط مي
  .انگيز شده امكان جبران آن به طرق مادي استاختلافات جدي و بحث

عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوي به طريق مادي در سه بعد و قالب مطرح 
  . شودمي

از اين بعد مخالفان معتقدند كه زيان معنوي با امور مادي اختلافات  :بعد نظري )الف
  .تواند موجب جبران آن بشودگونه امور نميماهوي داشته و اين

هاي معنوي اموري گويند چون موضوع زيانمي مخالفاناز اين جهت  :بعد فني )ب
ها براي قاضي و دادرس به نحو روشن غيرمادي و غيرمحسوس است، ارزيابي ميزان اينگونه زيان

لذا دادرس در مقام برآورد ميزان اين نوع زيان ناچار بايد بر اساس ميزان . و واقعي غيرممكن است
تقصير كه ممكن است سبك يا سنگين و حسب مورد و به ترتيب، باعث ورود خسارت سنگين يا 
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خي از خسارات جبران نشده باقي شود كه يا برسبك بشود، اقدام كند كه اين امر نيز سبب مي
اينها هر دو، برخلاف . بماند يا متضرر و مدعي، سودي بيش از مقدار زيان وارده، تحصيل كند

مدني كه جبران خسارت وارده و اعاده وضع متضرر به حال قبل از تحمل خسارت  مسؤوليتهدف 
  )164 -163،،جبران مادي خسارت معنويفتاحينجفي. (باشنداست، مي
گويند ناگوار و زننده است كه متألم از خسارت معنوي به از اين نظر مي :بعد اخلاقي )ج

وضع روحي كساني كه به علت آسيب معنوي . محكمه رجوع و تألم خود را با پول مطالبه كند
اي كه خواهند از حادثهكنند هميشه عاري از انتقاد نيست، از آن رو كه، يا ميادعاي خسارت مي

مدني را از هدف خاص  مسؤوليتاست بهره ببرند يا قصد انتقام دارند كه اين كار هم پيش آمده 
  )257كاتوزيان، ؛ 77،،مسؤوليت مدنينژاد حسيني. (كندكه ترميم خسارت است دور مي

  
  دلايل موافقان جبران خسارت معنوي به طريق مادي -5

اينكه در مواردي قاضي نبايد معنوي در مقابل استدلال فوق و پذيرش موافقان جبران خسارت
اند كه، ديدگان صادر كند، براين عقيدهحكم به پرداخت چيز مادي از جهت زيان معنوي به زيان

ن آن نيست بلكه فراهم ودمدني در خسارت مادي هم، جبران خسارت يعني زد مسؤوليتهدف 
آثار خسارت وارده به خود  ديده با آن بتواند بخشي ازآوردن امكان مالي معادل زياني است كه زيان

ديده به منظور جبران مدني خشنود و خرسند ساختن زيان مسؤوليتدر واقع، هدف . را رفع كند
موافقان جبران خسارت معنوي به شكل مادي در تأكيد  .برخي خسارت و اجراي نسيي عدالت است

  : اندبر نظر خود به دلايل زير استناد كرده
مطلق بوده و منعي هم در اين  1و  8،2، 9، 10مدني خصوصاً مواد، مسؤوليتمواد قانون  )الف

تواند علاوه بر دادگاه مي... «: گويدكه مي 10خصوصاً از قسمت اخير ماده . خصوص وجود ندارد
صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج 

رسد و تشخيص نحوه تر به نظر ميامكان اين امر قابل استنباط» .ندحكم در جرايد و امثال آن ك
جزوه ،افتخاري. (قانون مذكور به عهده قاضي نهاده شده است 3جبران خسارت هم طبق ماده 

  )882،، خسارت معنوي در حقوقپروين؛  62 –64،حقوق مدني
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اثر تقصير يا اشتباه هر گاه در «: گويداساسي جمهوري اسلامي كه ميقانون 171در اصل )ب
قاضي در موضوع حكم يا در حكم يا تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر و زيان مادي و يا معنوي 

در غير اين صورت، . متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است
 مسؤوليت» .گرددشود و درهرحال، از متهم اعاده حيثيت ميخسارت، به وسيله دولت جبران مي

پذير است و اگر در مورد اشتباه اين امكان وجود دارد كه دولت و ضمان آن به طرق مادي، امكان
توان چنين اقدامي مالي جبران شود، به طريق اولي، در مورد تقصير نيز ميطريقمعنوي بهخسارت

  )26،كاتوزيان ؛ 64،جزوه حقوق مدني،افتخاري. (را قانوني شمرد
است و مطابق در جراحاني كه براي آنها ديه معين نشده: قانون مجازات اسلامي 367ماده  )ج

هاي معنوي و قانون مزبور توسط دادگاه ارش تعيين گردد براي دادگاه امكان تقويم زيان 367ماده 
هر جنايتي كه بر عضو كسي «: داردماده مذكور مقرر مي. صدور حكم به جبران با پول وجود دارد

» .وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد
  )157خسارت معنوي در حقوق ايران،پروين،(

هاي تواند باشد كه جبران زيانترين مستندي ميقانون مجازات اسلامي، صريح 477ماده )د 
- ماده. در فقه مطرح و به رسميت شناخته استمعنوي به نحو مادي را در ميان قوانين موضوعه و 

جبران مادي خسارت فتاحي،نجفي. (هاي حقوقي پنهان مانده استاي كه ظاهراً از ديد تئوريسين
در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب، لمس با «) 176معنوي،

  ».شودين نشده باشد ارش تعيين ميها شود و ديه آن معموجب پديد آمدن بعضي از بيماري
  

  ضرورت جبران خسارت معنوي از ديدگاه فقه با استناد به برخي قواعدفقهي
هاي معنوي و حقوق اي به سرمايهترين دين الهي، توجه ويژهدين اسلام، به عنوان كامل

ان شده و ها بيآيات و رواياتي كه پيرامون توجه به حفظ حقوق انسان. ها داردغيرمادي انسان
ي دين اسلام به حفظ حقوق ي عملي اهل بيت و بزرگان دين، خود، دليلي بر توجه ويژهسيره

تعاليم اخلاقي اسلام، يكي از مهمترين منابع كشف،  .باشدمادي و معنوي و اجتماعي افراد مي
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بيانگر توجه از مفاهيمي هستندكه و غيره ون غيبت، تهمت، استهزاءچمفاهيمي . حقوقي استمباني
  .به حقوق مادي و معنوي افراد از ديدگاه اسلام است

ي حقوق لزوم رعايت حرمت اشخاص، در زمينه 1اسلامي،اخلاقي تعاليممهمترين آموزه
لزوم رعايت حرمت و حقوق «ي مهم حقوقي اجتماعي آنان است و اين خود منبع پيدايش قاعده

بنابراين قانونگذار اسلامي نسبت به . به اين مقوله استو توجه دين مبين اسلام » هامعنوي انسان
ي مقررات و احكام نفي تفاوت نبوده است بلكه ايراد زيان معنوي را از حوزهايراد زيان معنوي، بي

هاي فقهي متكي بر قواعد فقه كه از مستندات معتبر در اينجا به دو نمونه از تحليل. كرده است
  . اي خواهيم داشتوي است، اشارهبراي اثبات جبران خسارت معن

  
  ي لاضرر در اثبات جبران خسارت معنوياستناد به قاعده -1

ترين قواعد فقهي است كه هدف از تشريح آن، فراهم كردن ي لاضرر، از كاربرديقاعده
از جهت . موجبات جبران خسارت وارده به افراد بوده كه، مصداق بارز آن خسارت معنوي است

معنوي ذكر شده عنوان مبناي مطالبه خسارتين منبعي كه ازسوي حقوقدانان بهترفقهي اصلي
هم از جهت كليت نحوه بيان قاعده و هم از جهت . الاسلام استاست قاعده لاضرر و لاضرار في

مسؤوليت مدني، نژاد،حسيني. (تاريخي آن و هم از جهت معني لغوي ضرر و ضررا سابقه و منشأ
  )256كاتوزيان،  ؛152

و  231توان به آياتمستندات اين قاعده آيات و روايات فراواني است كه از آيات قرآن مي
ي توان گفت؛ زمينهي مستندات روايي، ميدر زمينه. طلاق اشاره داشت،7، نساء و 12، -بقره،234

ن صدور برخي ديگر اعم از ضرر مادي و أصدوري برخي از روايات تنها ضرر مادي است و ش
شايسته نيست «: كه آن حضرت فرمود)ع(ت مانند؛ روايت حسن بن زياد از امام صادقمعنوي اس

مرد زن خويش را طلاق دهد، پس بدون اينكه به او رغبت بورزد به او رجوع كند و براي بار دوم 
كه، پس از طلاق وقتي اين همان ضرر است كه خداوند از آن نهي فرمود مگر آن. طلاق دهد
در اين روايت رجوع براي طلاق مجدد، چون بدون ».د نگه داشتن او باشدكند به قصرجوع مي

                                                 
 سوره بقره   233و  231آيات  1
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ميل و رغبت است موجب تحميل فشار روحي، رواني، بر زوجه است كه از مصاديق خسارت 
  .باشدمعنوي مي

مقتضيات صدوري بعضي ديگر از روايات تنها خسارت معنوي است ولي، دلالت آنها اعم از 
باب اصول من الكافي،كليني،(ي بن جندب نند روايت مربوط به سمرهضرر مادي و معنوي است، ما

  .كه ترديدي در صدور آن به جهت تواتر لفظي يا معنوي وجود ندارد) 5
بريم كه در جريان سمره زيان مالي مطرح نبوده است، بلكه با توجه به اين روايت، پي مي

حريم خانوادگي فردي مبادرت به  به قصد جلوگيري از تجاوز فردي به) ص(پيامبر بزرگ اسلام
  .گرددي لاضرر از آن استنتاج ميصدور دستوري نمودند كه قاعده

بينيم كه وي بر حق مالكيت خود تمسك جسته و براي سركشي از در داستان سمره مي
ي او رفت و موجبات هتك حرمت خانوادهاذن به خانه صحابي ميگاه، بيدرخت خويش گاه و بي

آورد و اين ورود بدون اذن مصداق بارز خسارت معنوي است و مرد انصاري نيز براي را فراهم مي
 يهشكايت برد و حضرت نيز در مرحل) ص(رفع اين زيان معنوي بود كه به محضررسول اكرم
برخي از فقهاي معاصر نيز مقتضيات صدوري . نخستين، اذن براي ورود را از سمره خواستار شدند

. اندي سمره بن جندب، به مرد انصاري دانستهحديث لاضرر را، ايراد ضرر معنوي از ناحيه
  )167، 2هاي نو در حقوق كيفري،ديدگاهمرعشي،(

زل ديگري است نه نفس داشتن درخت در با توجه به اينكه روايت ناظر به ورود غير در من
ذون كه زيان معنوي بوده است در اين روايت نفي شده أمنزل ديگري، بنابراين آثار ورود  غيرم
بنابراين مقتضاي اين روايت تنها ضرر معنوي است اگرچه . است نه داشتن درخت در منزل ديگري

صدور دليل مانع از شمول دليل  دلالت آن اعم از ضرر مادي و معنوي است زيرا خصوصيت مورد
ي معروف اي ديگر از فقها در تفسير قاعدهعده .نخواهد بود پس دلالت آن داراي شمول است

ي ترين قواعد فقه است معتقدند، هدف از تشريع اين قاعدهلاضرر كه از مهمترين و متداول
ي به حريم خانوادگي يكي ي تجاوزگري فردي بيان پيامبر بزرگ اسلام در واقعهمعروف كه چكيده

  :باشد عبارت است ازاز انصار مي
   عناوين ميرفتاح،(ديگران اعمال زيانبار عليهتجاوزگري و ارتكابيكردن روحيهمحكوم )الف
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  )980الاصول،
ها و خودداري از تعدي به حريم معنوي كيد بر رعيت و حفظ اعراض و نواميس انسانأت )ب
  1)372 المكاسب،انصاري،( .ديگران
شود كيد بر ضرورت جبران هرگونه خسارت اعم از مادي يا معنوي كه به افراد وارد ميأت )ج

  )111عناوين الاصول،ميرفتاح، (
كيد براين مطلب آيت االله موسوي بجنوردي، در مقام پاسخ به اين ايراد كه چرا در قضيه أدر ت

خرما و دور انداختن آن صادر شده سمره بن جندب به جاي تنبيه عامل زيان، دستور قطع درخت 
تقديم حق انصار بر حق سمره از باب اهميتي است كه اسلام براي جلوگيري از تعرض «: نويسدمي

 موسوي البجنوردي،(».استافراد كه مصداق بارز ضررمعنوي است، قائل گرديدهبه حريم شخصي
  )94قواعد الفقهيه،

  ي نفي عسر و حرجقاعده -2
ي لاضرر دارد به اين معني كه، هر امر موجب سختي مفهومي شبيه قاعده ي نفي حرجقاعده

چنانكه در مباحث مربوط به قاعده لاضرر گذشت . استيا عسرت و مضيقه در اسلام نفي شده
: نويسدخميني در اين زمينه ميامام. معناي ضيق و تنگي است» ضرار«كلمهيكي از معاني

عناي حضيق و شدت  و ايراد حرج و مكروه به ديگري است استعمال ضرار در قضيه سمره به م«
يعني مضيغها و مورثاً للشده و الحرج و  المكروه علي » ما اراك يا سمره الامضراً«بنابراين عبارت 

  )1،30،خميني،الرسائل(» .اخيك
الوثقي به استناد حكم عدي، حرج را همچنين مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي در ملحقات عروه

وي در موردي كه زوج كمتر از چهار سال مفقود باشد و نفقه زوجه پرداخت نشود، . ه استنفي كرد
عدم جواز طلاق براي حاكم را موجب ضرر و حرج زوجه دانسته و در طرد و نفي چنين جرمي به 

                                                 
  )3، ح9، باب 181، ص 19وسايل الشيه، ج (كل من اضر بشي من طريق المسلمين فعوله ضامن  1
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بنابراين روشن ) 2،67،،ملحقات عروه الوثقييزدي( 1.قاعده نفي عسروحرج استدلال كرده است
ي خسارت وارده بر نيايد او ي خسارت مالي يا بدني بر كسي وارد آورد و از عهدهاست كه اگر كس

، مرعشي. (در معرض ضيق و تنگي قرار داده است و اين از نظر شارع ممنوع است) ديدهزيان(را 
  )19، هاي نو در حقوق كيفريديدگاه
  
  هاي جسماني و ارتباط آن با خسارت معنويآسيب -3

هاي سنگين لمات روحي و عاطفي، هزينهأمجني عليه، نظير درد و رنج، ت هاي وارده برآسيب
هاي جسمي به هاي مختلف معنوي و مادي زيانمداوا و از دست دادن قدرت كار، مصاديق و چهره

  .آيندشمار مي
هاي وارده بر جسم را تنها ضرر مادي تلقي برخلاف اين مطلب، بعضي از حقوقدانان، خسارت

  )416عفري لنگرودي، ج. (اندكرده
،مسؤوليت شهيدي. (دانندكه برخي ديگر اين دسته از خسارات را صرفاً معنوي ميدرحالي

  )47 –48مدني،
هاي مختلف مادي و معنوي را هاي جسماني سرمايهديده با آسيبدر واقع بايد گفت كه زيان

ي سلامتي آن، داراي دو جنبهرو بايد تصريح كرد كه هر آسيب به بدن و دهد، از ايناز دست مي
تواند ديده ميمادي و معنوي است كه زيانكار ملزم به جبران اين دو جنبه از خسارت است و زيان

صورت عنوان مثال، پاشيدن اسيد بهبه) 221كاتوزيان،.(خسارت مادي و معنوي را مطالبه كند
رفتن از دست(وي و هم موجب خسارت معن) ي درمانهزينه(شخص هم موجب خسارت مادي 

  .شودمي) زيبايي
  

  ماهيت ديه در فقه  )الف
  شهيدثاني، .(شودنفس واجب ميكه درنتيجه جنايت برنفس با مادوناستمالياماميه ديهدر فقه

                                                 
يكسها مايواري عورتها و يطمعها ما يقيم كان صلبها اكان حتا علي الامام ان ينرق سمعت ابا جعفر يقول من كانت عنده امرائه قلم  1

 »بينهما
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  )2،498الرسائل،موسوي الخميني، ؛2، جواهر الكلامنجفي،؛ 86، خوئي، 289
 ؛4،269التنقيح الرائع لمختصر الشرايع،، مقدادفاضل(برخي از فقها ديه را عوض نفس، 

  )39، 5،طباطبايي، الميزان
حكم مال «و بدني ديگر آن را در ) 313، 2،شهيدثاني(بعضي ديگر آن را در حكم مال مقتول

شهيد . (انددانسته» بدل نفس«برخي ديگر آن را ) 1،266،مفتاح الكرامه،عاملي غروي(، »ميت
  )395ثاني، 

برخي آن را مجازات . زمينه ماهيت حقوقي ديات اختلاف نظر دارندحقوقدانان اسلامي در 
) 52الفقه الجنايي الاسلامي،رشدي، ؛1،94حقوق جزاي عمومي،صانعي،؛322لنگرودي،. (انددانسته

اهليه توفيق. (انداي ديگر ديه را روش جبران خسارت ناشي از صدمات بدني تلقي نمودههعد،
  )15 العقوبه،

كه اگر شود درحاليعليه يا اولياي دم او پرداخت مياند كه ديه به مجنياستدلال كرده
پرداخت  مسؤولمجازات باشد بايد به خزانه دولت واريز گردد و همچنين در اكثر موارد ديه، عاقله 

كه اگر ديه مجازات بود بايد خود جاني ملزم به پرداخت آن بود و ديگر اينكه پرداخت است درحالي
كه مجانين نيز درصورت انجام عمل قتل يا جرح از ناحيه آنها مقرر شده است درحالي ديه صفار و

 معنوي درحقوق اسلامي،،خسارتنقيبي. (شدندن نميآاگر مجازات بود مجانيين و صفار محكوم به 
172(  

. انداي از مجازات و خسارت معرفي كردهبعضي ديگر ان را داراي ماهيت دوگانه يعني آميخته
  )239اصول العظام الجنائي،العوا، ؛161الضمان في الفقه الاسلامي،خفيف، (

بهترين نظري كه در «:نويسدالاسلامي ميالجنائيمرحوم عبدالقادر عوده در كتاب التشريح
ديه از . زمينه ديه گفته شده است اين است كه هم جنبه مجازات و هم ويژگي خسارت را داراست

كه در مقابل جرم مقرر گرديده است حتي اگر مجني عليه جاني را عفو  آن جهت مجازات است
كه اگر مجازات نبود، بدون درخواست توان جاني را به مجازات تعزيري محكوم كرد درحاليكند مي

عليه مجازات توانستيم حكم به تعزير جاني كنيم و جايز نبود كه با عفو مجنيمجني عليه نمي
ولي از جانب ديگر ديه خسارت است زيرا ديه مالي است كه تماماً به . ماييمتعزيري براي او مقرر ن
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عليه از حق خويش در دريافت ديه درگذرد جاني را گيرد و همچنين اگر مجنيمجني عليه تعلق مي
  )68،كاتوزيان ؛668، ،التشريع الجنائي الاسلاميعوده(».توان به پرداخت ديه محكوم كردنمي

. ناحيه شارع تعبير كنيم ست كه از آن به روش خاص در جبران خسارت ازبنابراين بايسته ا
  )173 نقيبي،خسارت معنوي در حقوق اسلام،(

  
  :جبران زيان معنوي ناشي از خسارت مازاد بر ديه )ب

با توجه به منابع فقهي و حقوقي دريافتيم كه، ديه روشي است كه در حقوق اسلامي، در ازاي 
رسد اين مهمي كه در اينجا به ذهن مي سؤال. بيني شده استجاني پيشهاي بدني و تلف آسيب

است كه آيا ديه تنها يك روش جبران خسارت است؟ آيا بايد، ديه را نوعي روش جبران خسارت از 
  جانب شرع دانست؟ آيا ديه تنها مجازات و كيفرجاني به دليل جنايتي است كه مرتكب شده است؟

. ات متفاوتي ازسوي حقوقدانان پيرامون ماهيت ديه شده استباعث بيان نظر مسألههمين 
  )322جعفري لنگرودي، ( .دانندبرخي آن را نوعي مجازات مالي مي

اي از مجازات و خسارت را براي ديه قائل بوده و بر اين بعضي ديگر نيز، ماهيت دوگانه
ديه از آن جهت مجازات . ي مجازات و هم ويژگي خسارت را داراستاند كه؛ ديه هم جنبهعقيده

از جانب ديگر، خسارت است زيرا ديه مالي است كه تماماً ... است كه در مقابل جرم مقرر گرديده 
عليه از حق خويش در دريافت ديه در گذرد، جاني همچنين اگر مجني. گيردعليه تعلق ميبه مجني
  )668كاتوزيان، (» .توان به پرداخت ديه محكوم كردرا نمي

توان بيان كرد اين است كه ديه را مجازات مالي ندانيم نظري كه در اين زمينه، مي بهترين
بنابراين بايد . بلكه، روش خاصي در جبران خسارت ناشي از ايراد ضرر به جسم و جان تلقي كنيم

اي به بدن مسلماً وارد شدن صدمه. گفت؛ ديه روش خاص، در جبران خسارت از ناحيه شارع است
هاي مازاد بر سارت حاصله، عوارض جانبي ديگري نيز دارد كه از آن اطلاق بر خسارتعلاوه بر خ

  .شودديه مي
اين خسارت هم شامل مخارج درمان مازاد بر مقدار ديه و همچنين عوارض جسمي و روحي 

هاي رسد اين است كه، آيا ديه، جبران خسارتكه به ذهن مييسؤال، مسألهبه اين  باتوجه. باشدمي
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براي . كند، يا فقط اختصاص به جبران خسارت وارده داردمادي و معنوي مازاد بر خود را نيز مي
زيان  ؟ابتدا لازم است بدانيم كه آيا ديه تنها اختصاص به زيان مادي دارد يا نه سؤالپاسخ به اين 

  .يه بحث كردتوان از خسارت مازاد بر دمي مسألهبعد از اثبات اين  ؟گيردمعنوي را نيز دربر مي
بيني دانند كه براي جبران خسارت معنوي زيان ديده پيشبرخي حقوقدانان، ديه را مالي مي

ي پيدايش و تطور تاريخي ديه زيرا اولاً با زمينه. ولي اين نظريه قابل خدشه است. شده است
هاي مادي يانهاي جسمي يا تلف توام با زثانياً خسارت معنوي ناشي از آسيب. چندان انطباق ندارد
صورتي هاي خونين مورد توجه بشر بوده است ولي جبران مالي آن بهجاي انتقاماز ابتداي اعتبار به
- ي انحصار ديه براي خسارتثالثاً، لازمه. هاي مادي باشد از امور مستحدثه استكه مجرد از زيان

بسيار ملموس است هاي مادي كه امري هاي معنوي آن است كه شارع نسبت به جبران خسارت
  )197مسؤوليت مدني،نژاد، سلطاني. (اعتنا بوده باشدبي

 

  نگاهي اجمالي به ديدگاه فقها در خصوص خسارت مازاد  )ج
يعني آيا بر . هاي مادي و معنوي زايد بر آن نخواهد بودآيا تعيين ديه مانعي از مطالبه خسارت

ارج بسيار بالاي معالجات مربوط به توان عامل ضرب و جرح را به پرداخت مخاساس شرع مي
ضرب يا جرح يا خسارت از كارافتادگي يا صدمات عاطفي وارده به مجني عليه ناشي، از دست 

  .دادن عضو يا اعضاي بدن يا از دست دادن عزيزي محكوم كرد
هاي مادي و معنوي زايد بر فقهاي متقدم اماميه به وضوح و روشني در زمينه مطالبه خسارت

هاي مادي مازاد و فناوري فقهاي معاصر در زمينه خسارت ءاند ولي از مجموعه آراردهكث نديه بح
گروهي از فقها اخذ هرگونه خسارت غير از آنچه كه به : توان سه نظريه را احصاء كردبر ديه مي

 اما گروهي نيز خسارت) 269و  49گلپايگاني، (.اندعنوان ديه مقرر شده است را غيرمشروع دانسته
هاي نو در ديدگاهمرعشي،( .اندمازاد بر ديه را با استناد به دلايل شرعي امري مسلم تلقي كرده

افتادگي در مقابل بعضي نيز به ضرورت پرداخت مخارج معالجه، خسارت از كار )197حقوق كيفري،
نوري (. اندو ساير ضررهاي مالي ناشي از صدمه و يا جنايت، به صورت جداگانه از ديه حكم كرده

    ) 603توضيح المسائل،همداني، 
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  چگونگي تقويم خسارت معنوي ناشي از صدمات جسمي )د
هاي جسمي يعني دردها و آلام، از بين هاي معنوي ناشي از آسيبارزيابي و تقويم خسارت

رفتن زيبايي، به هم خوردن توازن و تعادل فيزيكي اعضاي بدن، از دست دادن منافعي چون قدرت 
جنسي، نطق و صدا، قدرت جويدن، قدرت باروري و بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي، لذتتعقل، 

  .مانند آن امري دشوار و مشكل است
له رابطه منافع عضو أجسمي، مسهاياز مباحث مهم در ارزيابي خسارت معنوي ناشي از آسيب

آيد؟ ديده بشمار مييا خود عضو است، آيا منفعت عضو همواره يك موضوع مستقل از عضو براي 
گردد؟ يا منفعت موضوعيت يا منفعت عضو در صورت بقاي عضو يك موضوع مستقل محسوب مي

  ندارد و تنها عضو است كه براي آن ديه در نظر گرفته شده است؟
جسمي اعم از قطع عضو، از دست دادن منافع آن يا جراحات هايآسيباسلام ارزيابيدر حقوق

شود كه مقادير از برخي روايات استفاده مي. پذيرددر ديه قتل صورت ميبراساس موارد مذكور 
شد و تغيير يا ديات با مقايسه و ارزيابي صحيح، با يكديگر و مقايسه آنها با ارزش شتر محاسبه مي

توان نوعي تعرفه قانوني ثابت بنابراين، ديه را مي. ها نبوده استتنويع بدون حساب و برابري ارزش
ولي نظر به افزايش غالبي ارزش . آورد كه كميت يكصد شتر از ثابت و دوام برخوردار است به شمار

هاي نو در حقوق ديدگاهمرعشي،.(توان نوعي سيال بودن را نيز در آن مشاهده كرداين حيوان مي
  )153،كيفري

اح مفتعاملي،. (اندبرخي از فقيهان براي زوال كامل هر منفعت در آدمي حكم به ديه كرده
-اي از منافع زيان به شمار ميعنوان نمونه، در زمينه چشايي كه بنابر نظريهبه) 1، 11باب الكرامه،

بعضي ديگر آن را مشمول ) 12،انهم.(اندآيد برخي پرداخت يك ديه كامل را ضروري دانسته
برخي با اقرب شمردن حكومت، وجوب  1)356خوئي، .(اندقاعده ندانسته و حكومت را واجب شمرده

  .اندديه را نيز بعيد ندانسته
  ) ع(صادقبينند به روايت عبداالله بن سنان از امامكساني كه منافع را از شمول قاعده خارج مي

                                                 
: رجل فثبت عينه قال نصف الديه، قلت: قلت. ما كان في البدن منه اثنان ففيه نصف الديه مثل اليدين و العينيين «) :ع(قال الصادق  1

  »فرجل قطعت يده قال فيه نصف الديه
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مانند اين روايت از هشام بن سالم نقل شده است كه آن نيز مورد استدلال قرار . 1جوينداستناد مي
ي موصوله عضو است كه منافع را در بر »ما«عتقدند در اين دو روايت مراد از آنها م. گرفته است

شود و بر آن در مقابل اين نظريه بعضي معتقدند كه اطلاق لفظ مزبور منابع را شامل مي. گيردنمي
ي »ما«به گمان ما، قدر متيقن مراد از ) 353؛ خوئي، 456مفتاح الكرامه،عاملي،.(نمايدصدق مي

  .است ولي اين قدر متيقن مانع از شمول آن نسبت به منافع نخواهد بود موصوله عضو
قانونگذار در قانون مجازات اسلامي به تبعيت از فقه اماميه براي برخي از منافع معنوي ديه را 

قانون مجازات اسلامي براي هر جنايتي كه موجب زوال عقل  443مثلاً در ماده . مقرر كرده است
يا در . بيني شده است و اگر موجب نقصان آن شود ارش مقرر گرديده استشود ديه كاملي پيش

بيني شده طور كامل شود ديه كامل پيشجنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت به 476ماده 
  .است

در هر جنايتي كه «: گويدصورت قاعده كلي ميدر زمينه زوال و نقص منافع به 477ماده 
از منافع گردد مانند خواب، لمس ياموجب پديد آمدن بعضي از موجب زوال يا نقص بعضي 

-زيرا هيچ حقي از كسي هدر نمي» .شودها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين ميبيماري

رسد به نظر مي) 272مفتاح الكرامه،عاملي،(» .بصير مؤيد آن استو صحيحه ابي) 212خوئي، (رود، 
براي از بين  475ماده  3منافع مادي و معنوي است چنانكه در بند منافع مذكور در قانون اعم از 

بيني كرده است يا در زمينه از بين بردن بردن لذت مقاربت كه منفعتي معنوي است ارش را پيش
مقرر  373ماده . بيني شده استمو كه نقش مهمي را منفعت معنوي زيبايي دارد ديه يا ارش پيش

شود كه به تنهايي باشد نه با از بين رصورتي موجب ديه يا ارش مياز بين بردن مو د«. داردمي
بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن 

شود كه قانونگذار اصل عدم تداخل منافع با اعضا را از ماده مذكور استنباط مي» .گرددپرداخت مي
له مذكور توجه لازم را أهاي جسمي به مسادرس بايد در ارزيابي خسارتبنابراين، د. پذيرفته است
  .داشته باشد
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  ادله و مستندات صحت جبران خسارت معنوي زايد بر ديه  )هـ
هاي بدني و جاني را هاي مالي و آسيبعقلا جبران متعارف خسارت –بناي عقلا  -1

را مورد پذيرش قرار داده است و در هاي مالي جبران آن دانند؛ شارع نيز در خسارتضروري مي
هاي جسماني و تلف نفس از هاي معنوي ناشي از آسيبنگاه نخستين، پذيرش جبران خسارت

نماياند ولي با عنايت به شمول و امتداد تاريخي ديه در جوامع مختلف و ناحيه شارع قابل ترديد مي
گرفته است ها را دربر ميرتامضايي بودن آن و همچنين ارزش بالاي صد شتر كه تمامي خسا

- هاي معنوي به وسيله ديه در عصر ترشيع باقي نميجايي براي ترديد در امكان جبران خسارت

گذارد مگر اينكه ادعا شود كه خسارت معنوي اصولاً امري مستحدثه است و در عصر شارع چيزي 
عقلا در عصر حاضر در اين صورت، اگر بناي . به اسم مطالبه خسارت معنوي رايج نبوده است

توان مشروعيت آن را مورد پذيرش قرار تحقق داشته باشد و ردعي نيز از شارع نرسيده باشد مي
است ادله ديه صلاحيت ردع ندارد و ردع ديگري نيز به چنانكه در مباحث پيشين نيز گفته شده. داد

هاي ر جبران خسارتچنانچه بناي عقلا د. عقلا استما نرسيده است، عمده وجود و تحقق بناي
هاي جسماني و تلف نفس تمام باشد، همراهي شارع را نظر به عدم ردع با معنوي ناشي از آسيب

  )179 خسارت معنوي،نقيبي،.(كنيماين بنا استنتاج مي
براساس مبناي مختار، حديث لاضرر همانگونه كه لاضرر ناشي از  –قاعده لاضرر  -2

در نتيجه عدم جعل . كندي از احكام عدمي را نيز نفي ميكند ضرر ناشحكم وجودي را نفي مي
حكم به جبران خسارت معنوي ناشي از ايراد صدمه بدني و تلف نفس موجب ضرر به مجني عليه 

هاي مادي و شود و نفي آن تنها با جبران متعارف خسارتاست كه به حكم قاعده لاضرر نفي مي
هاي عقلايي در جبران متعارف كه يكي از روش معنوي با هر طريق ممكن عقلايي، متصور است

ديده است مين نسبي رضايت و خشنودي زيانأهاي معنوي پرداخت مبلغ معتنابهي براي تخسارت
همچنين رواياتي كه را از زيان رساندن به برادر مؤمن نهي . شودكه نوعي جايگزيني محسوب مي

حكم تكليفي حرمت و حكم وضعي ضمان است؛  كنند كه در آنها روايات معتبر وجود دارد دارايمي
چون همانگونه كه ايجاد آغازين زيان حرام است، بجا ماندن و استمرار و بقاي آن نيز مانند پديد 

سازي آن است كه عرف آن پيامد چنين امري، لازم بودن جبران و جايگزين. آوردن آن حرام است
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-اگرچه تبديل مالي آلام و لطمه )155قه جزا،هاي فبايستههاشمي،. (كندرا نوعي ضمان تلقي مي

ديده را از طريق هاي شديد عاطفي بسيار مشكل است ولي عقلا جلب رضايت و خشنودي زيان
كنند بنابراين، چه بسا اينگونه جبران استمرار و بقاي ضرر را مال نوعي جبران و جايگزين تلقي مي

  .شدكند و در نتيجه حرمت نيز منتفي خواهد منتفي مي
 

رد استناد به قاعده تسبيت در اثبات مطالبه جبران خسارت زايد بر ديه   -3
برخي از فقها در اين زمينه معتقدند، چنانچه شخصي سبب جنايتي شود او نسبت به جنايت وارد 

ها تفاوتي قائل نيستند؛ حال اگر ساير عقلا بين ديه و ساير خسارت. خواهد بود مسؤولشده 
هاي مادي و معنوي بدانيم شخصي كه سبب خسارت معنوي به وسيله از خسارت ها را اعمخسارت

هاي نو در ديدگاهمرعشي،.(آن خواهد بود و بايد آن را جبران كند مسؤولانجام جنايتي شده است 
 )195 -194حقوق كيفري،

ناشي از خسارت معنوي و لزوم  مسؤوليتدر استدلال مذكور اولاً، از بناي عقلا در اثبات 
جبران آن استفاده شده است كه آن را به دليل بناي عقلا بازگشت داده و دليل مستقل به شمار 

شود، بلكه گستره اتلاف از ثانياً، تسبيت يك دليل مستقل از اتلاف و اضرار محسوب نمي. آيدنمي
- ي اتلاف يا اضرار مستقيم يا غيرگيرد، يعنچنان وسعتي برخوردار است كه تسبيت را در بر مي

عنوان دليل مستقل در بنابراين، تسبيب به. شودمستقيم تسبيب گفته ميمستقيم كه به اضرار غير
  .توان استدلال كردهاي زايد بر ديه را نميجبران خسارت

 

  : گيرينتيجه
از اين نوع . هاي جسمي به اشخاص حقيقي اختصاص داردخسارت معنوي ناشي از آسيب

هاي جسمي در هاي مالي ناشي از آسيبخسارت. خسارت داراي دو چهره مادي و معنوي است
اساس در حقوق اسلامي نيز بر . مدني، قابل مطالبه است مسؤوليتحقوق براساس قواعد عمومي 
. حرج، حكم عقل و بناي عقلا مطالبه جبران خسارت ممكن استديه، قاعده لاضرر، قاعده لا

كند تا آنها نسبت به ارزيابي و تقويم رس موضوع را به كارشناسان مربوط ارجاع ميبديهي است داد
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هاي معالجه و نياز به پرستار و وسايل هاي مالي نظير بيكاري، از دست دادن منافع، هزينهزيان
جنبي و كمكي و مخارج ديگر اقدام كنند و  دادرس بر اساس نظر آنها به جبران مالي خسارت 

  .واهد كردمادي حكم خ
هاي هاي معنوي ناشي از آسيباما نكته قابل توجه در اينجاست كه ارزيابي و تقويم خسارت

جسمي امري دشوار و مشكل است با توجه به اينكه خسارت معنوي داراي مصاديق متعددي و 
شود، بلكه متنوعي بوده و محدود به هتك حيثيت و صدمه به اعتبارات شخصي و اجتماعي نمي

جسمي، سلب قدرت كار كردن شخص، از دست دادن قدرت بينايي، شنوايي، لذت جنسي،  صدمات
خسارت  مسألهبا توجه به اين . گيردقدرت باروري وسلامت روحي و زيبايي ظاهري را نيز در بر مي

- ناشي از ضرب و جرحي كه ميزان مقرر ديه، براي رفع صدمات ناشي از آن كافي نباشد را نيز مي

توان به بنابراين ازجمله مصاديق خسارت مازاد بر ديه مي.  ره خسارت معنوي دانستتوان در زم
  . درمان و معالجات و خسارت از كار افتادگي اشاره كرد ضرر و زيان ناشي از آن، هزينه دارو،

هاي جسمي همانطور كه مطرح شد در حقوق اسلامي و حقوق كشور ما براي اغلب آسيب
اما در مواردي كه ديه تعيين نشده است تعيين ميزان خسارت ذيل عنوان بيني شده است ديه پيش

ضمن توجه به اين نكته كه تأكيد محاكم و رويه قضايي . ارش به عهده حاكم قرار داده شده است
كميسيون استفتائات شوراي عنوان مثال به .است كه علاوه بر ديه، ارش تعيين نگرددما براين بوده

نيز همواره بر اين موضوع  عالي كشورت عمومي ديوانأحقوق قوه قضائيه و هيعالي قضايي اداره 
كردند كه ضرر و زيان ناشي از صدمات جسماني تنها در حد ديه مقرر قابل مطالبه است  كيد ميأت

ها درقوه قضاييه حاكم بود و آرايي  اين نظر تا سال. و مطالبه مازاد بر آن شرعي و قانوني نيست
كه در سال  شد تا اين عالي كشور نقض ميسوي ديواناز كه  شد اين نظر صادر مي هم كه برخلاف

ي اصراري با تكيه برقواعدي أدر يك ر) شعب حقوقي(عالي كشور ت عمومي ديوانأهي 1375
  .دات جسماني داناشي از صدمحكم به جواز مطالبه ضرر و زيانلاضرر، تسبيب و اتلافچون قاعده

 الاتباع در ي و نظري لازمأكه بايد حل و فصل نشده و ر شده هنوز چناناگرچه موضوع ياد 
تواند مبنايي براي اصلاحات نهايي درمقررات ديات  اين زمينه صادرنگرديده ولي همين نظر مي

هاي ناشي از صدمات جسماني به يك  رسد آنچه باعث تبديل موضوع ضرر و زيان به نظر مي. باشد
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عدم اهتمام به ضرورت توجه به جبران صدمات روحي و جسمي  استمشكل حاد قوه قضاييه شده
ديات از يك  نشناختن درست ماهيت و فلسفه و )  خسارت مازاد بر ديه(مضاعف از ضرب و جرح 

ضمن تأكيد . سو و نداشتن تحليلي جامع از مشكلات اجرايي مواد قانوني ديات ازسوي ديگر است
و قواعد فقهي چون لاضرر، نفي عسر و  1سوره نساء 58ون آيه بر اين نكته كه باتوجه به دلايلي چ

آور مسؤوليتمدني هرگونه ضرر اعم از مادي و معنوي  مسؤوليتحرج، بناي عقلا و قوانيني چون 
  . باشدمي هآن موظف به جبران خسارت وارد يهوارد كنند وبوده 

  
  فاختم لي منك بالغفران 

  
  : فهرست منابع 

، بيروت وسائل الشيعه الي التحضيل مسائل الشريعهالحر العاملي، محمد بن الحسن،  .1
 .تاالتراث العربيه، بي  دارالاحياء

 . تا، بي ، دارالمعارفاصول النظام الجنائي الاسلاميالعوا، محمد سليم،  .2

  1370، جا ، بيمدني مسؤوليتجزوه حقوق مدني و افتخاري، جواد،  .3

 .ق 1363، ،تهران، دارالكتب الاسلاميهاصول من الكافيالكليني الرازي، ابي جعفر محمدبن يعقوب،  .4
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